
می زنیــم منظورمان چه کســانی هســتند؟ 
»فلسطینی ها« یعنی که؟

فلســطینی ها  از  سال هاســت  مــا 
کلان تصویــری ســاخته ایم، تصویــری بدون 
جزئیات، محو و پر از ابهام و تنها با یک نقطۀ 
فوکوس بر »قدس«، تصویری چون حنظله، 
پشت به دوربین و مهاجران ابدی، همواره در 
حال تبعید و خانه به دوش. امــا در روزهایی 
که از 7 اکتبر به بعد گذشــت، در شبکه های 
اجتماعــی از »فلســطینی ها«ی ســاکن غزه 
داســتان  هایی خواندیــم، از کســانی کــه 
خواستند عددی میان هزاران شهید نباشند 
و جهان قصــۀ آن ها را بدانــد. می گویند برای 
ماندگاری باید قصه گفت، پرجزئیات و با تکیه 
بر شخصیت. »فلسطینی ها« خواستند قصۀ 
خودشــان را بگویند، شــاید جهان از ریختن 
خون آن همــه قهرمــان در نقطــه ای متراکم 

شرمگین شود؛ اگرچه نشد.

 
نشسته بر شالوده های حرمان و تبعید

از  فراتــر  کتــاب  در  ســعید  ادوارد 
واپســین آســمان قصه گــوی آن هاســت: 

»فلسطینی ها«.
از  رانده شــده  فلســطینی  نویســندۀ 
ســرزمین محل تولــدش، چونــان آخرین 
بازمانده  از نسلی که تصرف ذره به ذرۀ وطن 
خویش را دیده است، با رجوع به قصه های 
بومی هــا و تکیــه بــر ا حســاس ها، آرزوهــا، 
آرمان هــا و حرمان هــای مشــترک جمعــی 
می کوشد چیزی دربارۀ فلسطین بگوید که 
کمتر کســی متوجه آن اســت. کمتر کسی 
درصدد است از »فلسطینی ها« نام ونشانی 
بجویــد و »فلســطین« را مجموعــه ای از 
هویت هــای فــردی سرکوب شــده ببینــد. 
فراتــر از واپســین آســمان، بیــش از آنکــه 
تلاشــی علمی یــا تحلیلــی سیاســی دربارۀ 
فلســطین باشد، کاوشــی اســت در زندگی 
»فلســطینی ها«، »فلســطینی ها«یی کــه 
نام ندارند، صــورت ندارند، نشــان و آدرس 
ندارنــد و در جهــان پراکنده انــد. ســعید 
آن چه را که ســال ها در پروژۀ مطالعاتی اش 
-شرق شناســی- دنبــال کرده بر فلســطین 
می تابانــد و بــه مــدد مطالعات اســتعماری 
آن چه را که بر ســاکنان فلســطین گذشــته 
 اســت بازخوانــی می کنــد. بهانــۀ کتــاب 
عکس هــای »ژان مــور«1 -عــکاس مســتند 
سوئیسی- از فلسطین اشغالی و اردوگاه های 
آوارگان است، تصویرهایی معمولی از زندگی 

روزمره و زیست در سایۀ دشمن و همسایگی 
بــا او. ســعید تفســیری خلاف آمــد عــادت 
ضمیمــۀ این عکس هــا کرده اســت. کتاب 
در چهار فصل دولت هــا، داخل، پیدایش، 
گذشــته و آینــده و دو مقالــۀ دیگــر نوشــته 
شــده و در ســال 1999 منتشر شــده است. 
مقدمــۀ طولانی ســعید بــر آن کتــاب هدف 
همــۀ آن چــه را کــه پیــش روســت خلاصه 
کــرده اســت: »ارائــۀ هویــت فلســطینی ها 
به عنوان یک گروه انســانی که زندگی شــان 
بســی پیچیده تــر و متفاوت تــر از تبلیغــات 
سرســام آور اســت«. او بــا پیش کشــیدن 
تجربۀ شــخصی خود و اطرافیانش، با مرور 
دیدارهایــی که از فلســطین داشــته اســت 
و بــا نــگاه درون فرهنگی بــه زبــان و عناصر 
هویت بخــش یک فلســطینی، تــلاش دارد 
تا چند موضوع را برجســته کند: اول اینکه 
»فســطینی ها« در سراســر جهــان همــواره 
به عنــوان موجودیتی عجیب، ناشــناخته، 
کشف نشــده و غیرقابل فهــم شناســانده 
شده اند. فلسطین همواره بستر حاصلخیز 
تروریسم شناخته شده و این تصویر کلان در 
نهایت به نفی هویت فردی آن ها منجر شده 
است. دوم اینکه رانده شدن و پراکنده شدن 
یــک ملــت، عــدم وحــدت مــکان زندگی، 
»برجامانــدن« برخــی و ترک وطن کــردن 
برخــی دیگــر از یک ســو و ســختی انتقــال 
هویت ملی به نســل جدیــد از ســوی دیگر 
دشــواری هایی بــرای خــود آن هــا در توافق 
بر ســر هویت جمعی شــان رقم زده اســت. 
تــلاش  ســعید  برجسته ســازی  ســومین 
ذره ذره و مستمر دشــمن و خشونت مداوم 
او برای غصب همۀ عناصر فرهنگی، بومی، 
منطقه ای و ملی فلســطین است، دشمنی 
کــه البتــه منحصــر بــه »صهیونیســت ها« 
نیســت و آمریــکا و حتــی کشــورهای عرب 

همسایه نیز می توانند جزئی از آن باشند.
با این رویکرد فصل هــای جداگانۀ کتاب 
تمایز چندانی ندارند و همگی روی یک خط 
در حرکت انــد کــه می توان به دســته بندی 

چهارگانه ای رسید:
1. آیا هویتی به اسم فلسطینی وجود دارد؟

آن چه همه از ساکنان یا آوارگان فلسطینی 
می داننــد خلاصه شــده در چنــد حــرف و 
تصویــر اســت، کلان روایتــی کــه می گویــد 
»فلســطینی ها« چگونه هستند یا نیستند، 
روایت هایــی کــه از تــرس و بزدلــی آن ها یا 
تنبــل و تروریست بودنشــان تــا مقاومــت 
و دفاعشــان تنــوع و گســتردگی دارنــد. 

ساجده ابراهیمی

دبیر پرونده |  پژوهشگر مطالعات 
تطبیقی ادیان

اســرائیل نبــود، پســر کوچــکِ بی رنــگ و 
ژنده پوش تا ســال ها بعــد با همــان قامت 
در نقاشــی ها و نمادهــای فلســطین دوام 
نمی آورد. خــون نقاش بــه بقــا و ماندگاری 
حنظلــه کمــک کــرد و او در ســایۀ پرچــم 
فلســطین، اگرچه دور از وطــن، با جوهری 
از اشــک ها و خون های هزاران فلســطینیِ 
رانده شــده و کشته شــده قــد کشــید. 7 
تشــرین 2023 آن پســرک تنها و ژنده پوش 
و ســرگردان در قامتی متفاوت ظاهر شــد. 
او حالا قدرت بازو و رزم و سلاح دارد، گویی 
ســال های طولانی خــود را بــرای ایــن روزها 
آماده کرده است. ناجی علی با خلق حنظله 
نمــادی از فلســطین و فلســطینی به وجود 
آورد، حنظلــه ای کــه »چــاق نیســت، شــاد 
نیســت، آرام نیست و هرگز شــبیه کودکان 
نازپرورده نیست. پابرهنه است، مانند تمام 
کودکان مهاجر به اردوگاه هاست« تا سال ها 
تصویر ثابتی بود از »فلسطینی ها«، مردمانی 
که جهان به دیدن آن ها جز در گوشــه ای از 
تصویــر عادت نــدارد. امــا حنظلــه ای که در 
همۀ این سال ها نظاره گر ظلم و اشغال بوده 
اســت حالا به حرکت درآمده. آن چنان که 
هرگز بزرگ شده ای به کودکی بازنمی گردد، 
فلســطین نیــز دیگر بــه پیش از 7 تشــرین 
باز نخواهد گشــت. حتی اگر خون حنظله 
نیز ریخته شــود و تمام فلســطین به تصرف 
درآیــد،  صهیونیســت  چکمه پوش هــای 
حنظله هــای دیگــر باقــی خواهنــد مانــد و 
راه او را ادامــه خواهنــد داد. حنظلــه هنــوز 
پشت به دوربین است، اما عزم رزم او رؤیای 
برگشــت او را نشــان می دهد، ماننــد تمام 
فلسطینی ها، اگرچه بدون خالقش، بدون 
پــدران و مــادران و نســل هایی کــه از آنجــا 

رانده شدند.

 
مهاجران ابدی

و  مکالمه هــا  کلیــدواژۀ  »بازگشــت« 
گفت وگوهــای »فلســطینی ها« اســت. در 
کمتر کلامــی از جوانان و نوجوانــان و آن ها 
که هرگــز ســرزمین فلســطین را ندیده اند 
می شــنویم کــه بــه فلســطین »می رویــم«؛ 
آن ها می گویند به فلسطین »برمی گردیم«، 
حرکتی که در دل خود قصه های زیاد دیگری 
دارد و ایــن قصه هــا بدون »فلســطینی ها«، 
راویــان و صاحبــان آن هــا، هرگــز پیــش 

نخواهند رفت. 
حــرف  »فلســطینی ها«  از  وقتــی  امــا 
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دین و هنر


